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رفتم به طبیب و گفتم از درد نهان
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دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شاید که برق رفته، فرهاد گشته خاموش 

ز ساقی کمان ابرو شنیدم
که رازی از عرق الکل درآورد
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وزی جاوید پیر
جوق  خودش  قول  به  یا  جوی  لب  بر  راننده 
نشسته بود و گذر عمر را همزمان با تف‌هایی که 
داخل آن می‌انداخت نظاره می‌کرد. هر از گاهی 
هم داد می‌زد: »آزادی یه نفر« نگاهی به داخل 
حین  که  بود  پیرمردی  فقط  انداختم.  ماشین 
خواب از دهانش حباب بیرون می‌زد. به راننده 
با نگاهی که  نفره!« راننده  گفتم »اینجا که یه 
حاوی الفاظ بسیار رکیکی بود جواب داد »خب 
داش! منم گفتم یه نفر دیگه. بدو چند تا هوار 
بزن مشتری جور شه بریم. شاگردونگی‌ات هم 
محفوظه.« آهی از جنس »ای بابا! عجب گیری 

افتادیم« کشیدم.
بالاخره ماشین پر شد و راه افتادیم. راننده رادیو 
را روشن کرد. گوینده خبر گفت: »با کسب 5 
مدال طلا برای دومین سال متوالی در بین ۶۴ 
و  نجوم  جهانی  المپیاد  در  کشور شرکت‌کننده 
کرد.«  کسب  را  قهرمانی  عنوان  اخترفیزیک، 
راننده رادیو را خاموش کرد و مشتی محکم بر 
سر فرمان ناتوان بی‌نوا کوباند و گفت: »ایکهی... 
لاکردار ببین همش موفقیت. تو همه المپیک‌ها 
مدال طلا می‌گیرن. بعد جوونای ما مُفشون رو 

نمی‌تونن بالا بکشن«.
 پیرمرد که با صدای مشت راننده از خواب پریده 
گفت:  و  کشید  بالا  غلیظ  خیلی  را  فینش  بود 
مردم  فکر  به  که  بود  اعلیحضرت  آن  آقا!  »ای 
بارشون می‌آورد که در مقابل همه  بود. طوری 
هم  رو  المپیک  دهکده  باشن.  آماده  سختی‌ها 
قبرش.«  به  نور  روزها.  برای همین  بود  ساخته 
پیرمرد  قبرش.«  به  زور  و گفتم »آره.  خندیدم 
هوا.«  این  بود.  زیاد  هم  زورش  »بله.  داد  ادامه 
هم‌زمان با گفتن »این هوا« دستانش را باز کرد 
تا »این هوا« را به صورت کاملًا علمی و عملی به 
ما نشان دهد که شترق خورد تو صورت راننده. 
راننده محکم روی ترمز زد. همگی به جلو پرت 
شدیم. پیرمرد هنوز داشت حرف می‌زد. راننده 
ماشین پشتی در حالی ‌که دنبال آدرس شخصی 
می‌گشت  بود  داده  گواهینامه‌  ما  راننده  به  که 
به  دستانش  دادن  تکان  با  ما  کنار  از  بوق‌زنان 

شکل ناجوری عبور کرد.
پیرامون  همچنان  پیرمرد  افتادیم.  راه  مجدد 
و  کرده  شرکت  اعلیحضرت  که  المپیک‌هایی 
ورزش‌های  در  حتی  تنه،  یک  که  مدال‌هایی 
تیمی کسب کرده بود می‌گفت. راننده با احتیاط 
»حالا  گفت:  پیرمرد  به  و  می‌کرد  رانندگی 
کاملًا  صورت  به  نیست  لازمم  خیلی  پدرجان 
تصویری و با کیفیت فول‌اچ‌دی قضایا رو برامون 
تعریف کنی. همون صوتی کفایته.« رو به پیرمرد 
گفتم »اولاً که این المپیاده و المپیک نیست.« 
پیرمرد جواب داد »جوان! جدیدا شده المپیاد. 
قدیما المپیک بود.« با خنده گفتم »پدر جان! 
قهرمانی  این  ضمن  در  تاست.  دو  جفتش  اینا 
رو چند تا جوون ایرانی کسب کردند.« پیرمرد 
تلاش کرد شیشکی ببندد؛ ولی موفق نشد. رو 
به راننده گفت: »می‌شه شما جای من این کار را 
بکنید؟« راننده با نگاهی در آینه، لبش را گزید 
و گفت: »جلو آبجی‌مون زشته.« زن کنار پنجره 
راننده  بگیرم؟«  رو  گوشام  »می‌خواید  گفت: 
»نه  گفت:  و  داد  تکان  نه  علامت  به  را  سرش 
آبجی. همچین چیز اهم و مهمی هم نیست.« 
پیرمرد که همچنان در تلاش‌هایش جز خروج 
کسب  دیگری  موفقیت  تف  معتنابهی  حجم 
من  پیشونی  رو  جون!  »پسر  گفت:  بود  نکرده 
پیشانی  راننده  نگفتم.  چیزی  نوشته؟«  چیزی 
پیرمرد را دید و گفت: »چیزی ننوشته. فقط یه 
اینا می‌تونن  ذره چروکه.« پیرمرد گفت: »آخه 
مدال بیارن؟ اونم تو المپیک، نه. چیز، المپیکاد 
جهانی؟!« در گوشی‌ام فیلم‌های کسب مدال‌ها با 
پرچم جمهوری اسلامی را نشانش دادم. پیرمرد 
حین تماشا دوباره صدای خروپفش بلند شد و 
گوشی از دستش افتاد. راننده نگاهی به پیرمرد 
انداخت و گفت: »عه! خوابش برد.« بعد گوشی 
با تماشای فیلم‌ها گفت:  برداشت و همزمان  را 
»احسنت. خوشم اومد. دیدی از اول گفتم این 
اصلًا کار خودشونه.«  فقط کار جوونای ماست. 
سپس رادیو را روشن کرد و همزمان با صدای 
رادیو که می‌خواند »نام جاوید وطن... « زیر لب 

می‌گفت: »بر طبل شادانه بکوب...«

تذکره‌ المقامات
جمعی به قصد شکایت به دیدار وزیر نیرو رفتند. هنوز مزیدِ 
سلامی بر زبان نرانده بودند که ناگاه، چراغ خاموش گشت و 

مجلس در ظلمات فرو رفت.
رندی به طریقت کنایت با او گفت: »ما را از روی شما خجلت 
است که در طی دوره وزارت نه فقط برق را به ساعتی معیّن 
می‌بری، بلکه به این بسنده نکرده آب را نیز از یاد نبری تا 
برق در این وادی فحش‌خوری تنها نماند.« پس وزیر نیرو با 
فخری آمیخته به ناز لب به سخن گشود: »حاشا و کّال که 
این هنر را خلقتی دیگر توانند؟! باری که این چیزی نبود، 
اگر بخواهم همزمان آنتن را نیز طوری از کار می‌اندازم که 

گویی هرگز نبوده است.« 
حاضران چون این بشنیدند، جملگی حیرت کرده و گریبان 

چاک داده به بیابان گریختند.

مقداری کابل برق به صورت عمده 
به فروش می‌رسد.

کارمند سابق اداره برق

به دلیل کشته‌شدن کارمندان در غزه
عمیق  تاسف  ابراز  جهت  همکار  چند  به 

نیازمندیم.
سازمان ملل

مایل به معاوضه
یک عدد پزشک

توانایی انداختن قلب ملت در پاچه

به یک تاریخ‌دان مبتلا به آلزایمر 
مصلحتی جهت تعبیر فرار رضاخان به 

فرار مغزها نیازمندیم.
گروه تاریخی ماله‌کش گستران غرب

نیازمندی‌ها

تذکره آن قلدر چکمه‌پوش
و  فخیمه  دولت  نوچه  آن  دوران،  چکمه‌دار  پوش  شنل  آن 
یاران، آنکه کشور در سلطنتش زد یاتاقان، شاه شاهان رضا 
الیزابت  ملکه  فخیمه  دولت  آورده‌اند  حماقته-  پالان-زادالله 
دیگر با قاجار حال نمی‌کردند، آن هم با شاه ۱۳ ساله‌شان. 
معتقد بودند قاجارها اداره مملکت را با مهد کودک سلطنتی 
اشتباه گرفته‌اند. این بود که چشم‌شان به جمال وزیر قاجار 

روشن شد و با دیدن او زدند زیر آواز....
»دوتا چشمون سیا تازگیا تازگیا دلمو دیوونه کرده«

و در کمتر از لمح بصر با رضا ماکسیم ریختند روی هم و نه 
چک زدیم، نه چونه، شاه رو آوردیم خونه.

البته بیشتر صندلیِ داغ  وی را بر کرسی سلطنت نشاندند. 
بود تا کرسی پادشاهی! 

دست  هم  را  خود  گوسفندان  آلاشتی‌ها  که  میرپنج  قزاق 
مملکت  این  تاجدار  فرمانروای  شد  نمی‌دادند،  شبانی  به  او 

محروسه.
وی برای اینکه در دربار الی جان و پدر مکرمش نفوذ کند 
و بشود عزیز دردانه، آرارات را به ترکیه بخشید و با کمک 
ارتش دنیا کشور را دو دستی تقدیم اشغالگران  بزرگ‌ترین 
کرد. البته او نیست خدایش هست، ارتش او بییییسسسست 
دقیقه تمام تا آخرین قطره خون که نه، تا آخرین گلوله هم 
که نه ولی به هر حال ایستادگی کرد. البته چیزی که وی 
را در تاریخ ماندگار کرد تصمیم کبرایی بود که با آتاتورک و 
پاشا گرفت، شبیه شدن به اروپا. که البته عقلش به پیشرفته 
بودن اروپا قد نمی‌داد بلکه لخت و عور شدن آن بلاد بیشتر 

به دلش نشست. این بود که اروپایی شدیم!
که  ترکی  باقلوا  مثل  فخیمه  دولت  دست‌نشانده‌های  کم‌کم 
فرمود  را  وی  زد.  را  ملکه  دل  می‌زند،  را  دلت  بخوری  زیاد 
و  شنل  همان  با  و  بدهد  پسرش  به  را  حکومتش  سرقفلی 
اربابانش  به  رو  وی  که  بود  این  بخورد.  هوایی  برود  چکمه‌، 
آواز سر داد که: »هستی‌ام را به آتش کشیدی، سوختم من 

ندیدی، ندیدی 
مرگ دل آرزویت اگر بود، مانده بودی اگر می‌شنیدی«.

یض المر غمخوار 
عالی‌ست که در هر نفسی دست به تیغ است

او عاشق بیمار، چنان یار شفیق است 

جان را به فدای تو کند ای تن بیمار
هم با خود تو، هم ته جیب تو رفیق است

این شل شدنش موقع پاداش چه زیباست!
 چون شربت دیفن دل او سخت، رقیق است

 مدیونی اگر فکر کنی کلیه‌ات نیست!
 او سمت آپاندیس فقط رفت و دقیق است

 نوبت‌دهی‌اش گرچه که در سال دو بار است
 دریا که نه، در بحر مقالات، غریق است

 او تکنولوژی دوست ندارد مثلًا پز
 او عاشق نقدی، مدل عهد عتیق است

 از تو اگر او هدیه طلب کرده به ناچار
 خب چاه بدهکاری او ژرف و عمیق است!

 برداشت اگر جای طحالت مری‌ات را 
در فکر علاج تو به هر راه و طریق است

 چون دکتر جراح تورم، توی تحریم
 درمان چنین خبط فقط زوزه و جیغ است

آگهی استخدام 
کارشناس نوشتن نامه تبریک به برگزیدگان 

انواع المپیادها
دفتر حمایت از نخبگان

اجاره آپارتمان نقلی
برق  داشتن  و  آب  اختصاصی  تانکر  دارای 

بیشتر از ۲۲ ساعت در شبانه روز

تراز خِفت‌گیری 
ما  خون  در  پزشکی  که  می‌دانند  دنیا  همه 
ایرانی‌هاست. از همان زمانی که »کلداستاپ« یا دست 
عطسه  اولین  با  را  بزرگسالان«  »سرماخوردگی  کم 
حتی  و  کردیم  تجویز  خودمان  برای  سرماخوردگی 
قبل‌تر که این قرتی‌بازی‌ها نبود و مادربزرگ‌مان با چای 
نبات درمان هرگونه مرضی را بر عهده‌ گرفته‌ بود؛ باید 

این مسئله‌ را می‌دانستیم.
و  رشد  برای  بستر  شدن  فراهم  با  ایرانی  دانشمندان 
پیشرفت، جوری در پزشکی و داروسازی گوی سبقت را 
از مردم دنیا ربودند که امروزه ایران در تولید داروهای 

بیوتکنولوژی جزء ۳ کشور برتر دنیاست.
دیگر  بیوتکنولوژی  داروی  بگویید  است  ممکن  حالا 
چیست؟ باید عرض کنم داروساز در محیط آزمایشگاه، 
آن  روی  و  می‌کند  خِفت  را  انسان  از  زنده  سلول  یک 
را  چاقو  بعد  و  می‌دهد  انجام  ژنتیکی  دستکاری‌های 
می‌گذارد بیخ خِر سلول که یالا داروی مدنظر ما را بساز 

و در واکنشی عجیب و جالب، می‌سازد! 
بدن  پس  بوده،  انسان  خود  بدن  از  اولیه  سلول  چون 
انسان آن را موجود ناشناخته تلقی نکرده و حساسیت 
یا واکنش نامناسبی مثل تولید پادتن نشان نمی‌دهد و 

انسان خوب می‌شود.
اصلا آدم از این حجم توانمندی دانشمند ایرانی کرک و 
پرش می‌ریزد‌! به این کار می‌گویند خِفت‌گیری تراز یا 

همان تولید داروهای بیوتکنولوژی.

خیار چنبر
این یارو خاک به سر کیه؟

پهلویه پهلویه
میره دودور ددر کیه؟

پهلویه پهلویه
اون که نخود مغز و چِله

تو علم شاهی جاهله
مورچه کله‌خر کیه؟

پهلویه پهلویه
شده با ایل و طایفه 
فاقد مهر و عاطفه

عشق و داده هدر کیه؟
پهلویه پهلویه

اون که به ریشه می‌زنه
به برگ و شاخه و تنه

عینهون تبر کیه؟
پهلویه پهلویه

یه جورایی مثل کنه
دنبال شیر میهنه

می‌خوره هی شکر کیه؟
پهلویه پهلویه

حرف و حدیث آبکیش
با تحلیلای کجکیش
نداره هیچ اثر کیه؟

پهلویه پهلویه
میره برا کاسه‌لیسی
با زبون انگلیسی

پیش ننه قمر کیه؟
پهلویه پهلویه

با خبر از دشمنیه
تو فاز چونه زنیه

میره به سمت شر کیه؟
پهلویه پهلویه

گیر خیار چنبره
دنبال برگ شبدره
پیگیر بی‌ثمر کیه؟

پهلویه پهلویه
یه اسکلی که بی‌رگه
همدم کودکیش سگه

رفیق معتبر کیه؟
پهلویه پهلویه
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از آن پس برآمد ز ایران خروش
که هنگام جنگ است، پس شاه کوش؟؟!! 

هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
صبح امروز خودش از غم بی برقی مُرد!

آمنه آل‌اسحـــاقفردوسی /

البرز بهرامیحافظ /

دانش ثریایی در دست ایراندانش ثریایی در دست ایران

ماجراهای ایران و ثریا

مدال‌آوری اجباری

رفتن به فضا، ممنوع یا مجاز؟

ثریا کیست؟ همیشه پای یک 

زن در میان است

الهام‌بخش جوانان ایرانیثریا، ملکه ایران 

ایران می‌خواهد ثریا را تصاحب کند

بی‌بی‌سی: ایران از جان 
ثریا چه می‌خواهد؟

تسخیر ستاره‌ها توسط ایران

استفاده از نام زنان برای پرتابِ موشک
ایرانیان، از زمین‌خواری به 

آسمان‌خواری رسیدند

اینترنشنال: 
ایرانیان علم‌شان را از ثریا دارند!

اسمش ثریّاس

حدودِ عِلمه
واس ماس

غافلگیری عنصر  ورود 
به نام روشنی‌ای که گاه هست و گاه نیست  

اداره محترم برق
بی‌برنامه غافلگیری‌های  محترم  واحد 

با سلام و احترام
لطف  به  اخیراً  که  منطقه‌ای  ساکنین  از  یکی  اینجانب 
بازگشته،  فانوس  و  شمع  دوران  به  محترم،  اداره  آن 
بدین‌وسیله مراتب تشکر خود را بابت نوآوری‌های اخیر 
اعلام  هیجان‌انگیز  و  بی‌اطلاع  خاموشی‌های  حوزه  در 

می‌دارم.
در روزهای گذشته، زمان‌بندی دقیق خاموشی‌ها چنان 
اشتباه تصور کردند  به  برخی همسایگان  بود که  منظم 
به بخش حمل‌ونقل ریلی منتقل شده ‌است،  برق  اداره 
با  اخیراً  اما  می‌شد.  انجام  ساعت  سر  قطعی‌ها  که  بس 
ورود عنصر »غافلگیری« به برنامه‌ها، هیجان زندگی به 
حال  در  ساکنین  و  یافته  افزایش  غیرمنتظره‌ای  طرز 
با  غذا  پخت  مثل  اضطراری  شرایط  در  زندگی  تمرین 
نور گوشی، مطالعه با نور وجدان و شارژ روحیه به جای 

موبایل هستند. شارژ 

مرضیه قاسمعلی

ان
اری

عم
ه م

بوب
مح

ز: 
ر ا

اتو
ریک
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عارفه زراعتی

فریبا رئیسی

محمدعلی النجانی

سبک  این  است  قرار  اگر  است  خواهشمند  لذا 
مدیریتی ادامه یابد، لااقل جدول مسابقات خاموشی 
را منتشر فرمایید تا مردم بتوانند شرط‌بندی کنند 
این  از  بدین‌وسیله  و  نه  یا  هست  برق  امشب  که 

فرصت اقتصادی نیز بهره‌مند شوند.
قابل  برنامه‌ریزی  و  پایدار  روشنایی  آرزوی  با 

پیش‌بینی  
بی‌برقان منطقه  ساکن 

مرضیه قاسمعلی

سوده پاکاری

ثمین سلیمانی نژاد

فاطمه دهبزرگی


